
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119

تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

دوشنبه 3 مرداد 1401    25 ذى الحجه 1443    25 جولاى  2022    سال نوزدهم     شماره  4334    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 13:11    اذان مغرب 20:35
اذان  صبح  فردا 4:28    طلوع آفتاب 6:08
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عکس: مهدی الماسی/ مهر

قانون خوانى

طرح توقیف و فعالیت تشکل های صنفی 
مشخص شد

در جلســه روز گذشــته مجلس شــورای اســلامی مصوب شــد که 
تشــکل های صنفی صرفا در چارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت هستند 
و در صــورت عدم رعایت این موضوع، مجازاتــی برای آنان در نظر گرفته 
می شــود. به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده 
۱۵، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی موافقت 
کردند. طبق این مصوبه، تشــکل ها صرفا در چارچوب اساسنامه مجاز به 
فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع 
قضائی و کمیته، حســب مورد علاوه بر مجازات هــای قانونی، طبق ماده 

(۱۶) این قانون با آنها برخورد می شود:
الــف- نقض مبانی دین مبین اســلام و تبلیــغ و فعالیت علیه موازین 

اسلامی؛
ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت 

ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد؛
پ- اعمال خلاف قانون اساســی و نقض حقــوق ملت از جمله ایراد 

تهمت، افترا، شایعه پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛
ت – عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائــه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع 
اساسنامه.

ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها 

با قوانین و مقررات کشور؛
ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

تبصره ۱- تشکل ها مکلف اند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمایندگی 
تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت 
اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت 
امور خارجه و دستگاه اجرائی مرتبط حسب مورد در چارچوب منافع ملی 
و امنیــت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی خارجی و دولت های بیگانه و ســازمان های بین المللی صرفا با 
اطلاع و کســب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی امکان پذیر است.
تبصــره ۲- فعالیت تشــکل های موضوع این قانون خــارج از اهداف 
احزاب سیاســی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانــون نحوه فعالیت احزاب و 
گروه های سیاســی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ می باشــد. انجام هرگونه فعالیت 
سیاسی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت 

تشکل توقیف می گردد.
همچنین در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور 
داخلی کشــور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های 
صنفی-تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و براســاس 
ماده (۱۵۳) آن را به کمیســیون ارجاع دادند تا پس از بررســی مجدد به 

صحن علنی ارائه شود.
در ماده ۱۶ این طرح آمده اســت: برگزاری هرگونه اجتماع تشــکل ها 
توسط وزارت کشور و سایر دســتگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون 
مدیریت خدمات کشــوری ممنوع می باشد. در صورت تخلف از این ماده، 
دادســتان مکلف اســت ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع 
مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت 
برگــزاری اجتماع موضوع این مــاده، مرتکب به مجــازات موضوع ماده 

(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شود.
همچنین نماینــدگان در ادامه با ماده (۱۷) طــرح مذکور با ۱۳۳ رأی 
موافــق، ۴۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در 

جلسه موافقت کردند.
در مــاده ۱۷ این طرح آمده اســت: در صورتی که تشــکل ها مرتکب 
تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت 

یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می کند:
الف. تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت ؛

ب. تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛
پ. تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛

ت. توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال؛
ث. توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.

همچنین در تبصره ۱ ماده (۱۷) ذکر شــده کمیته موظف است قبل از 
اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوطه جهت ارائه توضیحات و مستندات 

دعوت کند.
براســاس این گزارش در تبصره ۲ ماده یادشده نیز آمده است: تصمیم 
کمیتــه جز تقاضای انحــلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توســط دبیرخانه 

کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
همچنیــن در تبصره ۳ مــاده ۱۷ این طرح ذکر شــده؛ در زمان توقیف 
پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و 
در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به استثنای مجازات حبس محکوم 

می شود.

آلن پیتون (Alan Stewart Paton) نویسنده دردآشنایی  
اســت. اتفاقا در ایران نیز ناشناخته نیست و چند کتاب از 
او در ســال های دور و نزدیک، به فارســی برگردان شــده؛ 
از جمله «بنال وطن» با ترجمه خوب ســیمین دانشور. این 
کتاب به قول یــک منتقد غربی، راهنمــای درک انتقادی 
یک سرزمین آفت زده  اســت. جانمایه این اثر درباره تغییر 
حال مردم یک ســرزمین اســت که بر اثر تندباد حوادث، 
دچار مســائلی می شــود که خواننده را به اعماق روایتی 
می برد که از تبعیض های آشــکار مالامال است و مردمی 
کــه رنجی طولانی می برند. در این رمان، کشیشــی به نام 
استفان کومالو حضور دارد. هنگامی که او باخبر می شود 
خواهرش در ژوهانســبورگ به سختی بیمار شده، با وجود 
تنگدستی بسیار، تصمیم می گیرد از روستا به شهر برود تا 
به وضعیت رنجور خواهرش رسیدگی کند؛ اما به محض 
ورود به شــهر با نوعی درهم ریختگی و بی سامانی از نظر 
حفظ ارزش ها روبه رو می شــود که از لابه لای گفت وگوها 
و روابط آدم هــا بیرون می زند. این مواجهه او را ســخت 
می آزارد و از این شکنندگی چارچوب ها در عرصه عمومی 
به حیرت می افتد. کشــیش با ناراحتــی به خانه برادرش 
می رســد. با افســوس درمی یابد کــه نزدیک ترین کس او 
گرفتار سســت باوری و حتی دین گریزی شــده. ســپس بر 
بالین خواهرش حاضر می شــود که با دیدن زوال اخلاقی 
در او، چنان برآشــفته می شــود که تلاش می کند هرچه 
زودتر پسرش را در هزارتوی شهر پیدا کند... . پیتون، کتاب 
دیگری هم دارد به نام «پرنده من دیر اســت» که منوچهر 
ولی نعمتی زحمت ترجمه اش را کشــیده و باز هم درباره 
زوال تدریجــی ارزش هــا در جامعــه اســت. پرنده بودن 
یعنــی قابلیت پرواز. اگــر ارتفاعی نگیرد، چه ســودی از 
ایــن امکانات؟... . ایــن پیش درآمد آورده شــد تا آمادگی 

مختصری برای فضای بحث ایجاد شــود. بیراه نیست اگر 
گفته شــود که مهم ترین دســتاورد جهان امروز، گسترش 
روزافزون رسانه هاســت؛ رســانه هایی که قدرت فرهنگ 
یــک ســرزمین را می توانند یادآور شــوند و ارزندگی آن را 
برای سرزمین محبوبشــان دوچندان کنند تا نسل پیش رو 
برای یک جامعه مدرن و نمونه بالیده شــود. در واقع، یک 
رســانه بزرگ می تواند به مثابه یک طبیب ماهر، ضرورت 
وجودی خود را بر بالیــن بیمارش اثبات کند. نکته اصلی 
این یادداشــت هم تلنگر زدن به این پزشــک حواس پرت 
است؛ اما حقیقت تلخی که در این سال ها به وقوع پیوسته 
و نمی توان پنهانش کرد، این است که تشکیلات رسانه های 
پرمخاطــب، گرفتار یــک فراموش کاری شــده اند. به  طور 
نمونه، وظیفه سازمان صداوسیما این بوده که در کنار همه 
کارهای موظفــی، برنامه ای جامع برای دیدن مســئله ها 
داشته باشــد. دردهای کوچک و بزرگ شهر بسیار است و 
همه نیاز به معاینه و نسخه دارند. مسائل شهر را می توان 
به سمت خوبی برد تا در گفت وگوهای آزاد درمانی برایش 
یافت. مکان این درمانگری استودیوهای مجهز رسانه ملی 
است. هرچند که مسئولان رسانه اعلام می کنند این وظیفه 
را به خوبی بلدند؛ درحالی که آنچه اکنون به صورت نارسا 
و سایه وار مشاهده می شود، شبیه حکایت مولانا در مثنوی  
است که شخصی خواســت هیکل شیر بر بازویش نقش 
شــود؛ اما مدعی با تماس هر سوزن کبودی زن بر بازویش، 
دادش درآمد و جمله نامربوطی از دهانش خارج شد و آن 
را حکم بر نقاش کرد و گفت رســالت ما نقش شدن خود 
شیر است و از بقیه حاشیه ها باید گذشت که برای تن امن 
ما خطر دارد؛ اما در عمل آنچه اجرا شــد، دیگر شیر نبود؛ 
چون اگر بی طرف داوری شود، آنچه بی یال و دم و اشکم 
حاصل شــود، کارش نارساســت و ربطی به رسانه ندارد. 
اکنون هم آنچه در این شبه برنامه ها به نام میزگرد و چراغ و 
گفت وگو شنیده یا دیده می شود، در حد همین رسم ناقص 
و بی خاصیت یا قلب واقعیت است. حتما کسانی که این 
رسانه را از گذشته های دور دنبال کرده اند، به یاد می آورند 
که ایده های بســامانی در این باره شــکل گرفت. در همان 
اوان انقلاب، «بحــث آزاد» به  صــورت واقعی در همین 

استودیوها تجربه شد و کلی هم برای خود بیننده مفهوم 
پیدا کرد. گفته می شــود یکی از بانیان یا تشــویق کنندگان 
این امر، دکتر بهشــتی بود. او با عزمی راســخ پا به میدان 
گذاشت و از همه گروه های مخالف حاکمیت دعوت کرد تا 
در صحن رسانه حرف های شان را بزنند. این کار مسئولانه، 
شهامت می طلبید؛ اما نتیجه آن به زیان انقلاب نشد؛ بلکه 
بر اســتحکام ارزش های حاکم افزود و آن را تضمین هم 
کرد. خاطره بحث هایی که سطح آگاهی جامعه را بالا برد 
و حتی گفت وگوی بابک زهرایی جوان چپ گرای رادیکال 
با دکتر بنی صدر لیبرال، با وجود ساعت های طولانی بحث 
و جدل، تماشایی و سودمند شد. در همین دهه های اخیر 
هم رئیس فعلی ســازمان، دکتر پیمــان جبلی، که در آن 
زمان دبیری اخبار شــبکه دو را بر عهده داشت، برای آخر 
شب ها تدارک شجاعانه ای دید تا اصحاب گوناگون فکری 
در جامعه بــدون هزینه ای به جام جم بیایند و حرف های 
خود را بدون هیچ مانع و سانســوری ابراز کنند. به عبارت 
روشن مسئله را در رسانه باز کنند تا سبب آرامش مخاطب 
شود. اکنون از همین شخص رئیس توقع می رود که امکان 
بحث آزاد را بار دیگر به صورتی گســترده فراهم کند تا به 
جای آنکه شبکه های اجتماعی و کلاب هاوس تراز مطلق 
افکار شوند، عمود این خیمه به  صورت صمیمانه و هنری، 
در رســانه ملی افراشته شود. قطعا با این تمهید ضروری 
هزینه ها چنان شکسته خواهد شد که نیازی به کشیده شدن 
کار به قوه قضائیه نخواهد افتاد. موج بازداشت های اخیر، 
در نگاه عمومی نگران کننده جلوه می کند و سبب خوراک 
برای تخریب ارزش ها هم شده. امید می رود که اشخاصی 
مانند مصطفی تاجزاده، محمد رسول اف، جعفر پناهی و 
مصطفی آل احمد که در همین چند روز گذشته بازداشت 
شده اند، هرچه زودتر آزاد شــوند. آنها در شرایط مناسبی 
می توانند حرف های خود را به شــکل کامل و مجهزتری 
در رسانه ادا کنند تا پاسخ های اقناعی به گوش مخاطبان 
برســد. اتفاقا با ایــن کار ارزش های انقــلاب هم تحکیم 
می شود. قطعا دوره کسانی که بار مسئولیت به دوش آنان 
گذاشته می شود، از طرف مخاطبان رسانه در پیشگاه تاریخ 

نقد خواهد شد. کاش هر مسئولی این را دریابد.

رسانه من دیر است

حرف دل - 4

چه خبر

تاکنون بیش از ۱۵۰ عنوان مجموعه  شــعر از اقصا نقاط ایران 
برای شــرکت در هشتمین دوره جایزه شــعر شاملو به دبیرخانه 
جایزه رســیده و داوران مرحله اول نیز مدتی اســت کار بررســی 
کتاب ها را آغاز کرده اند. امســال هم مانند دوره های گذشــته، به 
خاطر اســتقبال علاقه مندان، مهلت ارسال کتاب برای شرکت در 
این رقابت ادبی تا پانزده مردادماه تمدید خواهد شــد. از این رو از 
شــاعران گرامی و ناشــران محترمی که علاقه مند به شرکت در 
این رقابت هستند، دعوت می شــود تا «سه نسخه» از کتاب های 
چاپ اول «شعر نو» خود را که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده (توضیح 
آنکه تاریخ مورد اســتناد، تاریخی اســت که در شناسنامه کتاب 
درج شده)، حداکثر تا پانزده مرداد ماه برای دبیرخانه ارسال کنند. 
نشــانی دبیرخانه در کرج، بلوار جمهوری، بوستان چهارم، پلاک 

۳۲۳، واحد پنج با کد پســتی ۳۱۴۳۹۶۵۵۹۸ قرار دارد و ارســال 
کتاب را به منزله علاقه مندی به شرکت در رقابت ادبی جایزه شعر 
تلقی کرده و تنها کتاب های ارسال شده در این رقابت شرکت داده 
خواهند شد. ضمنا مهلت ارسال کتاب بیش از این تمدید نخواهد 
شــد و دبیرخانه از شرکت دادن کتاب هایی که پس از نیمه مرداد 
رسیده باشــد، معذور خواهد بود. نتایج مرحله نخست هشتمین 
دوره جایزه شــعر احمد شــاملو و اســامی مجموعه  شعرهای 
برگزیده مرحله نخست این دوره و شاعران برگزیده در بخش های 
«هوای تازه» و «مدایح بی صله» روز اول مهر ماه در بیانیه داوران 
مرحله اول و برگزیده نهایی در روز بیســت و یکم آذر ماه، مقارن با 
نود و ششمین سالروز تولد احمد شاملو، در مراسم اختتامیه اعلام 

خواهد شد.

اســماعیلی هنوز همان کت گشــاد چند سال قبل را 
به تن داشــت. چنــد بار با خودم گفتم کت بســته ببرم تا 
موهایــش را کراتینــه کنم بس که وز وزی بــود. از کنارم 
رد شــد و با خودش داشــت دودوتا چهارتای ماه رمضان 
را می کــرد احتمــالا. نگاهــش خیس بود و حواســش 
شــاید ســمت باقرآبادی ورامینی ته خــط نازی آبادی یا 
شــاید کوره پزخانه های فیروز بهــرام!!! تماس می گرفت 

بــا فارغ التحصیــلان برای کمــک. خــودش اول از همه 
آن کت گشــادش را درمی آورد و آســتین یاری اش را بالا 
می داد. همیشــه جلوی صف بود.گاهــی آنچنان طلب 
کمک می کــرد و خودش را به در و دیــوار می زد که آدم 
تصور می کرد صاحبخانــه اش جوابش کرده و یخچال و 
قابلمه هــای زندگی اش کنار پیاده رو روی هم آوار شــده. 
سال هاســت که جمع کوچکی از دانش آموزانش را برای 
کمک به آنهایی که دســت کاسه شده شــان دیده نشــده 
را بــه خط کرده برای تأمین اندکــی روزی. گاهی از زمان 
آموزش مساعده می گرفت و بی محابا به امور کمک رسانی 
می پرداخــت. جــوری تخــت گاز می رفت کــه متصور 
می شــدی شــوماخر با بیســت ایربگ غیرایران خودرویی 
در پیســت مالزی بی هیچ دغدغه ای بــه دنبال افتخاری 

دیگر است. جوری برای نیازمندان خرج می کرد که ایلان 
ماسک برای خرید توییتر!!!! ساعت ۸ شب بود و هنوز در 
مدرســه با مهدی خانی دور دور می کرد. رفتم جلو برای 
خداحافظی که دستم را رها نکرد و گفت اینم سرچراغی 

از من داشته باش.
با انگشت اشاره و شستش خیسی دور لبانش را گرفت 
و گفــت: «وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهََّ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ* و بدانید 

که خدا میان آدمی و دلش حائل می  گردد».
و ادامه داد «حواست باشه اگر دلت به سمت حقیقت 

اشاره کرد، مقصد همان است».
و هرچه فکر کرد ندانســت این ســخن از کیســت که 
می گفت حقیقت از منظر انسان ها متفاوت است در حالی 

که ذات آن ثابت.                                        *انفال/۲۴

سارا، داریوش مهرجویی،۱۳۷۱
سارا (نیکی کریمی) به همسرش حسام (امین تارخ):

تــا وقتی خونه   پدرم بودم دختر کوچولوى اون بودم که نباید کارى می کردم کــه بابا بدش بیاد. باید خفه خون می گرفتم و نظرمو نمی گفتم، 
نکنه بابا ناراحت بشه. وقتی هم که اومدم خونه   تو، همون خانوم کوچولویی شدم که باید مواظبش بودى تا اشتباه نکنه...

دیـالـوگ روز

هفته نوشت

آزارگری، ابزاری برای برتري طلبی

کم شــدن تاب آوری، خشــم و تندی را در زندگی روزمره از کف کوچــه و خیابان تا خانه و 
خویشــاوندان می بینید. این روزها کار به جایی رسیده که گوشــه و کنایه، نیش زبان، متلک و 
تندگویی و کوچک کردن دیگران در سخنان کسانی خبری و پخش می شود که جاهای گوناگون 
مدیر شده اند. بداندیشی، دست کاری، وارونه نمایی، بازی دادن، انگولک کردن، زهرچشم گرفتن، 
تهمت زدن، نیرنگ، شایعه ساختن، گیرانداختن و سرک کشیدن سرخود به زندگی دیگران همه 
نمودهایی از آزارگری به ویژه آزار روانی اســت. این شــیوه های آزار به آشفتگی، از دست دادن 
تمرکز، افزایش تنش و هیجان های بزرگ از جنس خشم، هراس و اندوه می انجامند. آزارگری 
همه جا و از سوی هر کسی می تواند انجام شود: همسر و هم خانه، پدر و مادر، خویشاوندان، 
همسایه، همکار یا مدیر در موقعیت های گوناگون. جایی مسئله چشمگیرتر است که آزارگری 
از ســوی بالادســتی ها، توانمندترها و برتری جوها رخ می دهد و ابزاری برای آســیب و مهار 
دیگران و ماندن در قدرت می شــود. از این روش هــای آزارگرانه با واژه «دام»های روانی برای 
گیرانداختن، آلوده ســاختن و پس زدن دیگران یاد می شود. ما در چنین وضعیتی که زشت ترین 
واژه ها و برداشــت ها برای فروکاستن دیگران و آزار از سوی کسانی که باید رویکردی فراگیر و 

روادار به همگان داشته باشند، به کار می رود، چه باید بکنیم؟
«آزار روانی: خشــونت ایذایی در زندگی روزمره» نوشته ای از ماری-فرانس ایریگوین است 
که با برگردان کیان فروزش از سوی نشر دانژه سال ها پیش چاپ شد. رده بندی موضوعی این 

نوشته رنج و خشونت است که این روزها چالش برجسته زندگی ما به  شمار می رود.
نویسنده این نوشته روان پزشک و روان درمانگری است که چیزی به نام «قربانی شناسی» را 
بازشناسی کرده، به آموزش و پژوهش در این زمینه پرداخته و پژوهش های خود را بر خشونت 

روانی، آزار روانی و خشونت ویرانگر در زندگی کانون مند کرده است.
در پیشگفتار اشاره شده که «واژه ها می توانند آدم را بکشند، کوچک کنند، بی  آنکه دست ها 
آلوده شوند...». اینجا با یادکرد از تجربه های همه ما از آزار و آسیب های روانی در خانواده، کار 
و زندگی سیاسی-اجتماعی به راهبردهای گوناگون ازجمله وانمودکردن به نشنیدن و ندیدن، 
با توجیه رواداری و بردباری، پرداخته شده است. به باور نویسنده این راهبرد در بیشتر جاها به 
بی پرواترشدن آزارگر و میدان دادن به آزار می انجامد. اینجا نمونه هایی از همدستی دانسته یا 
ندانســته خودمان در آزارهای روانی که دیگران انجام می دهند، بازگو شده است. برای نمونه 
به روشــنی می گوید که بیشتر مردم در برابر فریب ها و دست کاری های فرادستان و قدرتمندان 
زیاد چشم پوشــی می کنند. این در حالی است که رواداری و هم زیستی مرزها و چارچوب های 
روشــن دارد و به معنای چشم پوشی همیشگی نیست. آزار همانا پاگذاشتن در مرزهای روانی 

دیگری/دیگران است.
این نوشــته روان در ســه گفتار که هرکدام زیربخش هایی دارند، سازمان دهی شده است. 
گفتار نخست «خشونت ایذایی در زندگی روزمره» در دو بخش خشونت خصوصی و آزار روانی 
در کار بازگو می شــود. ما برای آنکه در برابر آزار روانی کنشگران توانمندی باشیم نخست باید 
بدانیم آزار روانی چیست و چگونه و کجاها رخ می دهد. گفتار با نکته ارزنده ای آغاز می شود: 
اینکه گویی بســیاری از آزارهای روانی و گفتاری در زندگی روزمره هنجار و فراگیر شده اند. در 
اینجا با بازگوکردن نمونه هایی از زندگی زناشــویی و تعامل های درون خانواده مسئله روشن تر 
می شــود. در بخش دو این گفتار معنای آزار روانی در ســازمان کاری، فرد هدف آزار، چیستی 
و چگونگی آزارها و یورش های آزارگرانه و ســپره ســازمان های کاری کــه به آزارگران میدان 

می دهند بازگو شده  است.
گفتار دو در پنج بخش فریب آزارگرانه، تعامل آزارگرانه، خشونت آزارگرانه، آزارگر و آزاردیده 
به رابطه هــا و تعامل های آزارگرانه می پردازد. راهبردهای تعاملی مانند زبان دگرگون شــده، 
فریب و نیرنگ، متلک و ریشــخند و فروکاســتن، بهره جویــی از تناقض ها، بی صلاحیت کردن 
دیگران، تفرقه انداختن و بهره جویی از زور بالادستی با نمونه هایی روزمره و کلان بازگو شده اند. 
نکته برجســته این است که با چگونگی نفرت پراکنی و اثرگذاری آزارگر و کنارنشستن آزاردیده 
(قربانی) آشناتر می شویم و ویژگی های آزارگر ازجمله خودشیفتگی آسیب رسان، خودبرتربینی، 
خون آشــامی، بی مسئولیتی، بدبینی بیمارگونه و فرایند آزارگری را بهتر می شناسیم. همچنین 
درباره آزاردیده، خودسرزنشــی ها و خودآزاری های پیامد آزار روانی، توان زندگی و بازســازی 
و آســیب پذیری های او آگاه تر خواهیم شــد. گفتار ســه هم در پنج بخش بــه پیامدهای آزار 
روانی پرداخته و هم گام گاه ها (مرحله ها)ی چیرگی آزارگر و گرفتارشــدن آزاردیده (قربانی) 
در درازمدت و کوتاه مدت بازگو شــده و هــم راهبردها و روش هایی برای بازشناســی، انجام 
دگرگونی، ایســتادگی روانی و پس زدن زورگو و آزارگر در خانواده و در سازمان ها و هم گستره 
جامعه نوشته شده اند. با خواندن این نوشته درمی یابیم که روند آزارگری روانی فرایندی دارد 
که دربردارنده واپس روی، آشــفتگی، دودلی، تنش ، ترش و کناره جویی آزاردیدگان است و در 
درازمدت فرد یا گروه یا جامعه را دچار ایســتایی، نارســایی کارکــردی، جدایی و چارکندگی و 

پوسیدگی خواهد کرد.
در وضعیتــی کــه جامعه دچار چالش های گوناگون اســت اثر آزارگری روانی بیشــتر به 
چشــم می آید؛ چون تاب آوری مردم کاهش یافته و خشمگین هستند. یک مسئولیت برجسته 
کنشــگران حرفه ای و مردمی این است که در گام نخســت با آگاهی بیشتر بکوشند از آسیب 
بیشــتر به جامعه و کشور پیشگیری شود و ســپس با روش های سازنده و درست توان افزایی، 
روبه روشــدن و ایستادگی آزاردیدگان و پس زدن آزارگران را به پیش ببرند. ما باید هم هنگام با 
سازمان دهی پیشگیری از آزارهای روانی به بازداری از پیشروی آزارگران فرادست بپردازیم. این 
کار شدنی است، اگر به این روند به مثابه درمان بایسته و چاره ساز فردی و اجتماعی بیندیشیم و 
برایش کار فراتر از کناره جویی، خاموشی یا افتادن به ورطه رفتارها و واژه های زشت و آزارگرانه 

آنها انجام دهیم.

الهام فخاری محمدجواد لسانی

مقصد همین جاست

۲ هفته فرصت برای شرکت در جایزه شعر احمد شاملو

اکبر یوسفی


